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گروه فرهنگ و ادبیات

ــای کــتــاب و ادبــیــات هــم به  ــره، پ ــالأخ ب

درنگ
مناظره نامزدهای ریاست جمهوری باز 
شــد. بعد از نطق شش نامزد منتخب 
پیرامون مسائل اقتصادی و اجتماعی 
در مــنــاظــره اول و دوم، ســومــیــن دور 
مناظره ها، اول تیرماه، با محوریت مسائل فرهنگی و ذیل 
عنوان کلی »انسجام اجتماع با حکمرانی فرهنگی« برگزار 
شد. در این برنامه، جز مسائلی که مربوط می شد به رویکرد 
عمومی کاندیداها نسبت به مسائل فضای مجازی )از جمله 
شبکه های اجتماعی و فیلترینگ( و همچنین جایگاه زن 
و مسئله حجاب، از هنر و فرهنگ و سینما و ادبیات و حتی 
موسیقی نیز سخن به میان آمد، حرف هایی که البته، بیشتر، 
کلی گویی ها و مکرراتی بود درباره اهمیت مسائل فرهنگی 
ــا، تا بیان مسائل مشخص و ارائــه  و لــزوم توجه به آن ه

راهکارهایی برای حل و فصل آن ها.
مطابق آنچه در مناظره های پیشین صورت گرفت، در این 
تی کردند.  دور هم کارشناسان مربوط از کاندیداها سؤالا
گلعلی بابایی، نویسنده، از نامزدهای ریاست جمهوری 
درخواست کرد برنامه هایشان برای حمایت از نویسنده ها 
کنند. علیرضا  کتاب خوانی را بیان  گسترش فرهنگ  و 
سبحانی نسب، ناشر کتاب، با بیان اینکه امنیت ملی از 
امنیت فرهنگی می گذرد، از آن ها پرسید برای امنیت فرهنگی 
ما چه فکری خواهند کرد. حسین شرفخانلو، نویسنده و 
ح های اقتصادی  فعال حوزه کتاب، هم از پیوند فرهنگ با طر
گفت و پرسید که آیا کاندیداها قائل به این هستند که هر 
طرحی،حتی سیاسی، لزوما باید پیوست فرهنگی داشته 
باشد، یا نه. در ادامه، مروری داریم بر آنچه کاندیداها درباره 
ـ در پاسخ به این پرسش ها  ـ مشخصا ـ فرهنگ و ادبیات و ـ

بیان کردند.

 zمسعود پزشکیان

ــتــاب وجــود  ــدرت خــریــد ک ــ وقــتــی ق
نداشته باشد، طبیعتا، استفاده از 
ــولا، در  کــتــاب کــاهــش مــی یــابــد. اصــ
مدارس، با طراحی اقدامات تشویقی 
فردی و جمعی، می توان کتاب خوانی 
را گسترش داد. تقویت کتاب خوانی 
باید از طریق مدرسه پیگیری شود، و ]ما هم[ باید 
گر در ابتدای  فشار بیاوریم که انجام شود. یادگیری، ا
جــوانــی انــجــام نــشــود، در بــزرگ ســالــی کــار سخت تر 
ــرای کــتــاب خــوانــی، ]افـــراد[ جامعه باید  مــی شــود. ب
کــه در آن انسان ها  [ جوامعی  هــدایــت شــونــد. ]در
ساعت های بیشتری درس می خوانند، فساد و جرم 
و جنایت و مشکلات اجتماعی، جنگ ها و دعواها 

کمتر است.

 zمصطفی پورمحمدی

یکی از مباحث اساسی که در هنر و 
همه فعالیت های فرهنگی باید مورد 
توجه قرار گیرد، تمرکززدایی است. در 
هــمــه بــخــش هــا، بــایــد تــمــرکــززدایــی 
انجام شود، و در فرهنگ و هنر بیشتر. 
ــکــی از بــســتــرهــای  تـــمـــرکـــززدایـــی ی
تــجــربــه اش مــی تــوانــد هــمــیــن حـــوزه بــاشــد ]تـــا[ ما 
بازخوردهای آن را ببینیم. موضوع کتابْ قله فرهنگ 
است . کشوری که می خواهد بگوید در حوزه فرهنگ 
اعتلا دارد ]در آن[ کتاب نمونه ای برجسته است. ما 
با اشراف و هدایت رهبر معظم انقلاب در این زمینه 
پیشتاز هستیم. ولی این حوزه همچنان به کمک نیاز 
ــاب مــشــکــل ایـــجـــاد  ــتـ کـ ــذ و  ــاغـ کـ ــــی  ــران ــ گ  دارد، و 

کرده است.

 zسعید جلیلی

از افتخارات کشور ما، این است که 
تاریخ آن مملو از تولیدات فرهنگی 
است، از دیوان های شعر و صنایع 
فرهنگی. امروز، زیرساخت های فنی 
و بــســیــار ارزشــمــنــدی بـــرای تولید 
فرهنگی داریم، و دشمن بسیار تلاش 
می کند با تمام تــوان جلوی ایــن را بگیرد. مسئول 
گر تولیدکننده  فرهنگی کلان کشور باید کسی باشد که، ا
حــرفــه ای در کشور نیست، حــداقــل مصرف کننده 
حــرفــه ای باشد و بداند شعر، رمــان، فیلم و رسانه 
گــر ایــن طــور نباشد، طبیعتا، فرهنگ ما  چیست. ا
نمی تواند جایگاه خود را پیدا کند و آن راهبری لازم 
کـــــــه بــــــایــــــد داشـــــــتـــــــه بــــــاشــــــد نــــخــــواهــــد   را 

داشت.

 zعلیرضا زاکانی

زیــرســاخــت هــای فرهنگی، سینما، 
انیمیشن، نشاط اجتماعی، کتاب، 
باید مــورد دقت قــرار گیرد. موضوع 
فرهنگ و قالب های فرهنگی، مثل 
کتاب و کتاب خوانی، امری است که، 
گر ملتی با آن آشنا شد، می تواند  ا
آینده خود را به بهترین نحو بسازد. من دو کتاب معرفی 
می کنم. یک کتاب »دغدغه های فرهنگی« است که 
فرمایشات رهبر انقلاب است، و آن را به آقای پزشکیان 
می دهم تا بخواند. ]همچنین[ مردم کتاب »فاجعه 
بنفش« را بخوانند و از آن سیاه چاله ای که دوستانْ 
ما را می خواهند به آن برگردانند پرهیز کنند. مواردی 
در قالب فیلم، سریال، کتاب و ... نیازمند حمایت جدی 

و اساسی است.

 zامیرحسین قاضی زاده هاشمی

هنرمند باید آزادی عمل داشته باشد؛ 
دولت باید با حمایت، با تزریق منابع، 
جهت دهی کند. باید بپذیریم که الان 
صداوسیما تنها بازیگر حوزه فرهنگ 
مــا نیست؛ پلتفرم ها جــای زیــادی 
گرفته اند و رقبایی به وجود آمده اند. 
باید تلاش کنیم که بیشتر فرهنگ ایرانی تعریف بشود. 
با ایجاد »فرهنگ کارت خــانــواده«، بــرای آسایش و 
آرامش و نشاط خانواده، یک کارت اعتباری سالانه 
تقدیم شما خانواده عزیز ایرانی می کنم تا از محصولات 
فرهنگی مانند سینما و تئاتر و کتاب و خدمات سفر 
و ورزش و شهربازی و اسباب بازی و موزه و امثال این ها 
ــاده  ــفــ ــ ــت ــــد اســ ــی ــ ــوان ــ ــت ــ ــان ب ــ ــ ــاب خــــــودت ــ ــخ ــ ــت ــ ــه ان ــ  ب

کنید.

 zمحمدباقر قالیباف

که عدالت در همه جا  باید بگویم 
اســاس اســت و در حــوزه فرهنگی و 
هنری هــم بسیار مهم اســت. باید 
بپذیریم که ما فرصت هایی در تهران 
داریم که در شهرستان ها کمتر داریم. 
ــی مـــانـــنـــد »بــــاغ مــــوزه  ــاتـ ــوعـ ــوضـ مـ
دفاع مقدس« و »باغ کتاب« در تراز بین المللی هستند. 
این ها فرصت هایی هستند که ما به آن ها نیاز داریم. 
من پیشنهادم این است که حتما یک سازمان نظام 
فرهنگی داشته باشیم؛ اجازه بدهیم اهالی فرهنگ 
و هنر، خودشان، این را مدیریت کنند، از یک هنرمندی 
کــه در تــهــران اســت تــا یــک بچه بااستعداد در یک 
روستای دورافتاده، این ها، بتوانند در این مجموعه 

کار خودشان را انجام بدهند.

مرگ یکی از بزرگ ترین ناشران ایران در آمریکا
منوچهر حسن زاده، مدیر انتشارات »مروارید«، درگذشت 

مــنــوچــهــر حـــســـن زاده، 
ــر انـــــتـــــشـــــارات  ــ ــ ــدی ــ ــ م
»مروارید«، در ۹۱سالگی 

در آمریکا از دنیا رفت.
ــای  گـــــرجـــــی، از اعــــضــ
هیئت مدیره این بنگاه 
انتشاراتی، با تأیید این 
ــه ایــســنــا گــفــت:  خــبــر بـ
»مــتــأســفــانــه، او امـــروز 
( از دنیا  )شنبه، دوم تیر

رفت.«
او دربــــاره انــتــقــال پیکر 

زنده یاد حسن زاده به ایــران نیز خاطرنشان کرد: »فکر نمی کنم 
پیکرش به ایران منتقل شود، اما این موضوع قطعی نیست و هنوز 

فرزنداشان در این زمینه تصمیم نگرفته اند.«
انتشارات »مروارید« در سال ۱۳۴۰ بنا به پیشنهاد مجید روشنگر و 
با مشارکت فریدون نیکنام، منوچهر حسن زاده و پرویز علی بیک 
تأسیس شد. نخستین کتابی که این انتشارات چاپ کرد رمانی بود به 
نام »دل شکسته«، کارِ ناتانیل وست، به ترجمه عبدالله توکل. فعالیت 

»مروارید« با معرفی بیژن جلالی و نشر شعرهای او ادامه پیدا کرد.
در سال ۱۳۴۲، فروغ فرخزاد برای چاپ کتاب شعر جدیدش، »تولدی 
دیگر« به »مروارید« مراجعه کرد. سال ۱۳۴۵، بهرام بیضایی »دنیای 
مطبوعاتی آقای اسراری« را به این نشر سپرد. بدین ترتیب، فعالیت 
انتشارات »مروارید« ادامه یافت و به چاپ و انتشار صدها کتاب 
در سالیان بعد منتج گردید که شاید مهم ترین آن ها آثار مهدی 

اخوان ثالث بوده باشد.
ــود. او فوق لیسانس علوم  ــ منوچهر حــســن زاده متولد ۱۳۱۲ بـ
اجتماعی داشــت. حسن زاده پیش از انقلاب عضو ارتش بود که 
 در سال ۱۳۵۹ بازنشسته شد، و از آن زمان تمام وقت به کار نشر 

پرداخت.

مادری که خودش ناف را قیچی می زند

یــک حــرفــه ای خــودش تـــرازوی خــودش اســت؛ 
که نوشته  می تواند خوب یا بد بودن متنی را 
کند و بــرگــردد،  بسنجد، می تواند بــه آن شــک 
ــاره اش فکر کند،  روزهــا روی آن مکث کند، درب
برایش چاره ای بیندیشد، و در نهایت از چالشی 
کــنــد. یــک آدم متبحر شامه  کــه داشــتــه عــبــور 
گندیدگی را در متن خودش  تیزی دارد؛ بــوی 
 می تواند حس کند. شاید دلیلش این باشد که با 
ــا متن  ــاد کــلــنــجــاررفــتــن بـ ــ ــوشــتــن و زیـ ــاد ن ــ زیـ
شاخک های آدم تیز و حساس می شود، غریزه اش فعال و بیدار 
ـ پایش بلغزد  ـ هرچقدر هم اندک و نامحسوس ـ می شود و هرجا ـ
گر گوشه ای فعلی نامناسب در انتهای  می تواند حسش کند. ا
جمله کاشته، دماغش بوی آن را احساس می کند. حتی شاید 
نداند که این خطا دقیقا کجا اتفاق افتاده، ولی می داند باید برگردد 
گراف و  و با ظریف ترین پنس دنیا آن کلمه را از وسط خروارها پارا

جمله پیدا کند و با نهایت دقت آن را عوض کند.
همه این ها درست، اما من مبتدی باید چه کار کنم؟ اصلا از چه 
راهی باید بروم که بتوانم شاخک هایم را حساس و غریزه ام را بیدار 
و شامه ام را تیز کنم؟ چاره همه این ها در تمرین »فاصله گرفتن 
از متن« است. بگذارید با یک مثال ساده همین جا قال قضیه 
کنین کنار دریا نمی توانند صدای دریا را  را بکنم: می گویند سا
بشنوند. خدا می داند که این جمله چقدر زیبا و پرمغز است! ما، 
همیشه خدا، در بیست و چهار ساعت روز، حتی زمانی که خوابیم، 
مشغول وِرزَدن در مغزمان هستیم. نوشته هایمان هم معمولا از 
الگوهایی تبعیت می کنند که در نحوه حرف زدن درونی ما تعریف 
شده اند؛ و این یعنی شیوه حــرف زدن ما در ذهنمان، و شیوه 
نوشتنمان، همان صدای دریاست. ما نمی توانیم صدای متن 
گر متن را تازه نوشته باشیم. این  خودمان را بشنویم، مخصوصا ا
یعنی که منِ مبتدی یک چالش جدی پیشِ روی خودم دارم: اصلا 
نمی توانم نوشته خودم را قضاوت کنم و ببینم چه عیاری دارد.
 بگذارید این جریان درهم پیچ را ساده کنیم، گرهش را با یک حرکت 
کنین کنار دریا، یک سفر  ساده سبابه و شست باز کنیم. برای سا
کت و کوهستانی تصور کنید. فقط یک هفته  به منطقه ای سا
کافی است که مغزشان از صدای دریا تهی شود و آرام بگیرد. بعد 
از یک هفته که به منطقه خودشان برمی گردند، اولین چیزی که 
احساس می کنند صدای خروش امواج است، همان قدر مهیب 
و عمیق که آدمی اولین بار می شنود. پس باید یاد بگیرم از متنم 
فاصله بگیرم، مثل مادری که نمی تواند واقعیت فرزند خودش 
را ببیند، مگر اینکه از او فاصله بگیرد. وقتی دارید سرسختانه با 
متنتان کلنجار می روید و عصب های شما کم کم دارند در برابر آن 
کرخت و بی حس می شوند، زمان آن رسیده که از نوشته فاصله 
بگیرید. آن را کنار بگذارید، بروید قدم زدن، کتاب بخوانید، آشپزی 
کنار شما  کنید، با یک دوست گپ بزنید، کاری کنید که وجود دریا
به سفر برود. بعد از یک مدت، که قلبتان می تواند حسش کند، 
برگردید سراغ نوشته خودتان. قول می دهم که این برخورد اولیه 
شگفت زده تان کند. متوجه می شوید که تمام چاله چوله های 
نوشته را می بینید، جمله هایی که خام دستانه نوشته شده اند، 
کلماتی که هیچ تناسبی با اتمسفر ندارند و ... همه، مثل صدای 

دریا در اولین برخورد، شنیده می شوند.
راه های سریع تری هم هست که نیاز نداشته باشید یکی-دو 
هفته یا حتی بیشتر از متن فاصله بگیرید: اولی، نوشته را با صدای 
بلند برای خودتان بخوانید. به قول فورد مادوکس فورد، »شاید 
چشم های شما به چیزی عادت کرده که گوش هایتان نسبت به 
آن مصون مانده است.« پس با صدای بلند بخوانید و یک حس 
دیگر )= شنوایی( را وارد میدان کنید. دومی، شکل متن را تغییر 
گر نوشته شما خودکاری و روی کاغذ است، آن را  بدهید؛ مثلا، ا
تبدیل به متن تایپی کنید؛ به طرز جادویی و عجیبی، متن در 
پیشگاه چشمان شما شکل دیگری به خودش می گیرد و قضاوت 
را برای شما راحت تر و بهتر می کند. سومی، بگویید یک نفر دیگر 
ـ این دیگر از آن نسخه هایی است که  متن را برای شما بخواند ـ
توی دکان هر عطاری پیدا نمی شود! این توصیه، از جهاتی، فراتر 
از توصیه اول است: با این ترفند، شما کاری می کنید که لحن 
دیگری و صدای دیگری مثل پوستینی متن شما را بپوشاند و 
بین شما و نوشته تان فاصله بیندازد. تمام این روش ها کمک 
می کنند که بتوانید خودتان سره و ناسره چیزهایی را که نوشته اید 

تشخیص بدهید.
کیس که »زوربای یونانی« اش برای تمام  با احترام عمیق به نیکوس کازانتزا
عمر کفایت می کند.

موضوع انشا: چگونه بافرهنگ باشیم؟!
نامزدهای ریاست جمهوری درباره فرهنگ و ادبیات قصه بافی کردند
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صاحب خبر

 
کارگاه 

داستان]۱۳[

جزء  این  در  خصوصا  جهان،  ترقیات 
زمان، به دستیاری اطلاعات و معلومات 
تواند بود و بس، و موازنه حال ترقی و 
وصول حال تمدن و آسایش عمومیِ ابنای 
جنس ممکن نتواند بود، مگر به دانستن 
اوضاع جهان و فهمیدن احتیاجات وقت 

و  احتیاجات  آن  رفع  راه  معلوم داشتن  و 
متفرعات آن ]...[. بنابراین هرگز روا نیست 
که  نباشد  فارسی  روزنامه  یک  اقلا   ]...[ که 
فسیحه  ممالک  این  در  فارسی دانان  هم 
را از وقایع و اخبار جهان و از آنچه به کار 
احتیاجات حالیه می آید به زبان شیرین و 

گاهی دهد و هم واسطه مزید  دل نشین آ
ـ که  روابط و مناسبات ملل عظیمه مشرقستان ـ
ـ بوده   امروز ما را لازم تر از آن چیزی نیست ـ

باشد.

روزنامه »اختر«، شماره نخست )۱۶ ذیحجه ۱۲۹۲(

مدخل

خاک دانا
گام  خاکم  بر  که  همین  من/  فاتح  ای 
می گذاری/ دستاورد بزرگی است/ بی آنکه 
بشناسمت به نام و نشان/ به همین خرسند 
باش/ که جهانْ افغانستانم می خوانند/ اما 
من نام های مشعشع بسیاری دارم/ زبانم را 
از من گرفتی/ اما من به زبان های بسیاری 

می گذاری/  گام  خاکم  بر  گفته ام/   سخن 
بی آنکه خطی به یادگار/ بر دیوارهای بلندم 
نوشته باشی/ بی آنکه طاقی بردروازه هایم 
پیش  را  کتابی  آنکه  بی  باشی/  برافراشته 
چراغی گشوده باشی/ به همین قانع باش/ 
با تازیانه بازوانم را کبود مکن/ با کارد گلویم 
را مخراش/ با گلوله برج وباروهایم را نشانه 
مگیر/ بگذار کاروانی که از قرون بعد می آید/ 

غور و غزنین را با مناره هایش به یاد بیاورد/ 
بلخ را با مخروبه هایش/ بامیان را با طاق های 
خاک  من  سرخ بتش/  و  خنگ بت  خالی 
دانایی هستم/ قبل از تو/ فاتحان بسیاری را 
زبان آموخته ام/ شعر بر زبانشان نهاده ام/ 
من خاک صبوری هستم/ با من مهربان باش
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درباره کتاب »زبان اینترنتی فارسی« که پژوهشی است درباره اثرات اینترنت بر زبان رسمی ما

خلق زبانی جدید در شبکه های اجتماعی
خادم

 زبان و خط، از ابتدای پیدایششان تا 

بررسی 
کتاب

بــه امـــروز، به علل مختلف )از جمله 
عوامل سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، 
فناورانه و انسانی( همیشه دستخوش 
گــاه فاصله زمانی یا  تغییر بــوده انــد. 
شدت تغییر کم بوده و گاه زیاد. اما، در دوران معاصر و 
گرفت،  پس از آنکه اینترنت در دسترس همگان قــرار 
تغییرات، به خصوص تغییرات زبان نوشتاری )در اینجا، 
محدوده زبان فارسی(، سریع تر شد. سمیه چایچی در 
کتاب »زبان اینترنتی فارسی« با زیرعنوان »تولد گونه جدید 
زبانی در شبکه های اجتماعی« سعی کرده پدیده زبان 
کاوی  اینترنتی فارسی را در بستر شبکه های اجتماعی وا
کند. این کتاب درباره آن تغییرات زبانی است که فضای 
ارتباطی اینترنت زمینه ساز بروز و گسترش آن ها شده 
است. نویسنده کتاب در پیش گفتار درباره ساختار آن 
نوشته است: »اساس این کتابْ پژوهشی سه مرحله ای 
است که در گام اول زبان فارسی در گذرگاه زمان و در 
بزنگاه های حضور رسانه های ارتباطی را مطالعه کرده 
گی های زبان اینترنتی  است، در گام دومین به استخراج ویژ
فارسی مورداستفاده نوجوانان 1۵ تا 19ساله ایرانی در 
شبکه اجتماعی تلگرام پرداخت، و در آخرین گام علل 
ارتباطی چنین گرایشی از جانب این کاربران را مطالعه 

کرده است.«

 zتغییرات ناگزیر پس از اختراعات در زمینه انتقال پیام

هر اختراع اساسی در زمینه انتقال پیام و ایجاد ارتباط، 
مانند خط، چاپ، روزنامه، رادیــو، تلفن و اینترنت، 
فرهنگ خاص خودش را ایجاد کرد. چایچی، در فصل 
پنجم کتاب خود، با عنوان »تبارشناسی زبان و خط 
فارسی« سعی کرده خاستگاه تحولات زبان و خط فارسی 
را ــ پس از اختراع خط ــ در بستر رسانه ها بررسی کند که 
در ادامه به طور گذرا و خلاصه به آن ها اشاره می کنیم. 
کتیبه ها و سنگ نوشته های باستانی مبدأ حرکت 
پژوهشگر هستند. بر اساس کتیبه های برجای مانده، 
خط میخی در دوره هخامنشیان قدیمی ترین خط 

ایران است. به مرور، خط آرامی، خط پهلوی و خط 
عربی ــ هر کدام به دلایلی ــ رواج پیدا کردند. تحول 
بزرگ در دوران قاجار و با ورود صنعت چاپ به ایران 
ـ  رخ داد. چاپْ سبب بالارفتن شمار باسوادان شد و ـ
علاوه بر آن ــ با خودش امکان انتشار روزنامه را هم آورد. 
روزنامه نویسی هم سبب ساده نویسی و ساده گویی 
در فارسی شد. موج دوم ترجمه هم در دوران قاجار 
روی داد و سبب ورود اصطلاحات زبان های اروپایی 
به زبان فارسی شد. تأسیس اولین فرهنگستان ایران 
در دوران رضاشاه اقدامی بود برای اصلاح خط فارسی 
و یافتن جایگزین مناسب برای کلمات غربی و عربی، 
که خود سبب خلق و تولید واژه های نو در زبان فارسی 
شد. تأسیس رادیو نیز سبب شد لهجه فارسی معیار در 
ایران تثبیت شود. تلویزیون هم کمکی بود به رادیو و 
فرهنگستان جهت تثبیت فارسی معیار و هم موجب 
روایی تکه کلام ها میان مردم شد. )البته هم رادیو و 
هم تلویزیون به مرور پذیرای لهجه های مختلف هم 
که منظور نویسنده از آن »سینمای  شدند.( سینما )

عامه پسند« است( نیز سبب شد تکه کلام ها و زبان 
ستاره های سینما به صورت گسترده مورد تقلید قرار 
بگیرد. چایچی از زبان شخصیت اصلی فیلم »قیصر«، 
ساخته مسعود کیمیایی در سال 1348، به عنوان یکی 
از مهم ترین نمونه ها در تقلید و ترویج زبان خاص در 

میان مردم نام می برد.
اما با ورود و همه گیری اینترنت ماجرا به کل تغییر 
کرد. در تمام رسانه های پیشین، انتقال پیام تقریبا 
ـ مخاطب نمی توانسته  ـ دست کم ـ یک طرفه بوده یا ـ
در همان لحظه وارد تعامل شود و گفت وگویی را 
شکل بدهد. اینترنت به نوعی تک صدایی و جریان از 
بالا به پایین را شکست. امکان پاسخ دهی آنی سبب 
تغییراتی در زبان نوشتاری رسمی شد و کاربرانْ آن را به 
زبان گفتار نزدیک کردند. ایجاد شبکه های اجتماعی 
باز هم تغییرات دیگری با خود آورد. نویسنده اشاره 
می کند که با ایجاد شبکه های اجتماعی »گونه های 
تعاملی بسیار جدیدی شکل گرفت که متخصصان 
ارتباطی نظیر پاول لوینسون از آن ها با نام "رسانه های 
جدید جدید" یاد می کنند.« این شبکه ها نیز با خود 
شیوه هایی نوین برای ارتباط آورده و رواج داده اند. 
کــاربــران در ایــن فضاها از سلطه زبــان رسمی رها 
شده اند. »فضاهای آنلاین، با محدودکردن نظام 
نشانگانی، مخاطب را وادار می کنند تا پیام خویش 
گیرد  را بــرای اینکه خوانشی صحیح از آن صــورت 
کاربران اینترنت،  تا حد امکان شخصی کند. ]...[ 
به ویژه جوانان، نظام های زبانی خود را می سازند، 
گونه هایی از زبان اینترنتی را تولید می کنند که به آن ها 
اجازه می دهد که با سرعت و سهولتِ صحبت کردن 
بنویسند و ارتباط برقرار کنند. به این گونه زبانی جدید 

Textism یا زبان اینترنتی می گویند.«

 zمهم ترین تغییرات نوشتاری در فضای مجازی

چــون اینترنت ماهیتی نوشتاری دارد، تغییرات، 
خ داد. یکی از این  بیشتر، در حــوزه نگارش زبــان ر
تغییرات، تغییر زبان نوشتاری به زبان گفتاری بود. 
فینگلیش نویسی از تغییرات دیگر بود. یکی از دلایل 
به وجود آمدن آن این بود که »نسل اول تلفن های 

ــان فــارســی را پشتیبانی نمی کردند.« به  هــمــراهْ زب
این ترتیب، کاربران فارسی زبان، فارسی را با حروف 
لاتین نوشتند. نویسنده، در بررسی زبان و نوشتار در 
فضای تلگرام، مشاهده می کند که ــ علاوه بر تغییرات 
ـ استفاده از ایموجی ها و شکلک ها سهم  گفته شده ـ
زیــادی در نــگــارش در ایــن فضا دارنــد و کــاربــران با 
استفاده از این امکان پیام یا احساس یا نظر خود را 
ابراز می کنند. حذف حروف صدادار، تکرار یک حرف 
کید بر آن، مخفف سازی، و استفاده از  به منظور تأ
یک حرف به جای کل کلمه از دیگر مؤلفه های این 
گونه نگارشی است. البته باید یادآور شد که این کتاب 
در سال 1398 منتشر شده و از آنجا که پس از این 
تاریخ امکانات زبانی و ارتباطی در بستر شبکه های 
ــازی و پــیــام رســان هــا تــغــیــیــرات و بــهــبــودهــا و  ــج م
به روزرسانی هایی داشته اند، مثلا، فینگلیش نویسی 
تقریبا منسوخ شده، و کاربران هم در نوشتن با خط 
ج داده انـــد؛ از  فارسی خلاقیت های دیگری به خر
کلمات  جمله ایــن تغییرات، مــی تــوان بــه نوشتن 
انگلیسی با خط فارسی اشــاره کرد، اتفاقی درست 
عکسِ فینگلیش نویسی. با این تفاصیل، می طلبد 
که مؤلف این اثر یا پژوهشگران دیگر مسیری را که با 
این کتاب یا آثار مشابه آغاز شده است ادامه دهند 

و روند تغییرات را به روز کنند.

 zعلل گرایش نوجوانان به نگارش تلگرامی

پژوهشگر، که یک سال را هم صرف رصد و مشاهده 
و بررسی زبان فارسی مورداستفاده نوجوانان 15 تا 
19ساله ایرانی در شبکه اجتماعی تلگرام کرده است، 
علل گرایش این قشر به این شیوه نگارشی و پذیرفتن 
ملزومات آن را مواردی مانند راحتی، سرعت، کمتربودن 
حروف الفبای انگلیسی نسبت به فارسی، و املای دشوار 
بعضی کلمات فارسی برشمرده است. در این میان، 
نکته جالب اینکه تمام مصاحبه شوندگان با اینکه این 
شیوه نگارشی در فضای واقعی هم اجرا شود مخالفت 
کرده و زبان فارسی را بخشی از هویت، تاریخ و فرهنگ 
 خود دانسته و تغییر خط فارسی به الفبای لاتین را هم

نپذیرفته اند.


